مگر مي‌توان‌ به‌ خونهاي‌ ريخته‌ توجه‌ نكرد(
هوشنگ‌ هيهاوند
قائم‌ مقام‌ دبير يادواره‌
 كساني‌ كه‌ «هيهاوند» را مي‌شناسند و وقتي نام‌ او را مي‌شنوند، اولين‌ چيزي‌ كه‌ به‌خاطرشان‌ مي‌آيد دلسوزيهاي‌ اوست‌. هيهاوند هميشه‌ براي‌ تئاتر قلبش‌ در تپش‌ و اضطراب‌ بوده‌ و همواره‌ چشمان‌ نگرانش‌ بدرقه‌ امور است‌. كساني‌ كه‌ در بطن‌ امور قرار دارند مي‌دانند كه‌ «هوشنگ‌» و «حسين‌» زندگي‌ خود را وقف‌ اين‌ جشنواره‌ كرده‌اند و هدفشان‌ تنها حمايت‌ است‌ و بس‌. به‌ سراغش‌ رفتيم‌، دلهره‌ و اضطراب‌ و فشار كاري‌ نمي‌گذاشت‌ راحت‌ بنشيند و سخن‌ بگويد.

گفتم‌: مصاحبه‌ براي‌ بولتن‌

گفت‌: من‌ حرفي‌ براي‌ گفتن‌ ندارم‌، برويد سراغ‌ شركت‌كنندگان‌، آنها سرمايه‌هاي‌ اصلي‌ اين‌ جشنواره‌اند. 

گفتم‌: آنها گفتند به‌ سراغ‌ تو بياييم‌.

  لبخند زد و تأملي‌ كرد و آرام‌ گوشه‌اي‌ را انتخاب‌ كرد و تن‌ به‌ گفت‌وگو داد.

 ما در حال‌ فاصله‌ گرفتن‌ از جنگ‌ هستيم‌، ولي‌ نمايشهاي‌ ما همچنان‌ تكرار گذشته‌ است‌ چرا؟

( ملاك‌ و معيارهاي‌ تئاتر مشخص‌ است‌. تئاتر داراي‌ قواعد و اصولي‌ است‌ كه‌ هر نمايشي‌ بايد اين‌ قواعد و اصول‌ را حفظ‌ كند. از طرفي‌، تئاتر هيچ‌ قاعده‌ و اصولي‌ ندارد، مربوط‌ به‌ تواناييها و ذوق‌ هنرمند است‌ و آنجا كه‌ قاعده‌، قاعدة‌ هنرمند است‌ كه‌ مي‌تواند قواعد كلاسيك‌ و تعريف‌ شده‌ را تغيير بدهد. بخشي‌ هم‌ مربوط‌ مي‌شود به‌ تواناييهاي‌ ما در تغيير پيرامونمان؛ اينكه‌ هر چقدر از جنگ‌ فاصله‌ بگيريم‌، اشراف‌ ما نسبت‌ به‌ آن‌ مسئله‌ بيشتر مي‌شود و كار هنري‌ رشد مي‌نمايد. معيارها براي‌ انتخاب‌ آثار مشخص‌ است‌ كه‌ يك‌ تئاتر چگونه‌ خوب‌ مي‌شود و يك‌ تئاتر چگونه‌ بد مي‌شود. بخشي‌ مربوط‌ مي‌شود به‌ اينكه‌ قرار است‌ حافظ‌ اتفاقات‌ و ارزشهايي‌ باشيم‌ كه‌ زماني‌ رخ‌ داده‌ و حالا به‌ نسل‌ بعد انتقال‌ داده‌ شود، اين‌ يك‌ بخش‌ قضيه‌ است‌ و بخش‌ ديگر، تاريخ‌ است‌، سال‌ 1359 تا 1368، يك‌ تاريخ‌ به‌ اندازة‌ تمام‌ انسانهايي‌ است‌ كه‌ در آن‌ سالها، زندگي‌ كرده‌اند‌، انسانهايي‌ كه‌ بعد از آن‌ به‌ دنيا آمدند، اما به‌ نوعي‌ مرتبط‌ مي‌شوند؛ مسئلة‌ جنگ‌ به‌ آنها هم‌ مربوط‌ است‌، چون‌ هنر به‌ تاريخ‌ مربوط‌ و تاريخ‌ را تكميل‌ مي‌كند. نمايش‌ به‌ لحاظ‌ شكل‌ و محتوا تعريف‌ و مفهوم‌ جديدي‌ از واقع‌ بايد ارائه‌ دهد، اين‌ معيارها باعث‌ مي‌شود كه‌ نزد هيئت‌ بازخواني‌ و بازبيني‌ ما بيشتر مورد توجه‌ قرار گيرد. اگر اين‌ معيارها را طبقه‌بندي‌ كنيم‌ تبديل‌ مي‌شود به‌ معيارهاي‌ تئاتر يعني‌ تواناييهاي‌ تئاتري‌ توجه‌ به‌ ارزشهايي‌ كه‌ در دوره‌هاي‌ دفاع‌ مقدس‌ مطرح‌ بوده‌ و انتقال‌ آن‌ به‌ آدمها، گفت‌وگو راجع‌ به‌ آنها و توانايي‌ بچه‌هاي‌ هنرمند در شكلها و مفاهيم‌ ممكن‌ است‌ كه‌ شرايط‌ خيلي‌ ايده‌ئال‌ نباشد، اما برخي‌ از نمايشنامه‌نويسان‌ نمايشهاي‌ خوبي‌ هم‌ نوشته‌اند كه‌ مي‌توان‌ راجع‌ به‌ آن‌ فكر كرد و حتي‌ راجع‌ به‌ شيوة‌ آنها بحث‌ كرد. مي‌توان‌ از نويسنده‌ها مدل‌ پيدا كرد و مي‌توان‌ در مورد مدلهايشان‌ گفت‌وگو كرد. بعضي‌ از كارگردانها اجراهايشان‌ مدل‌ پيدا كرده‌، حتي‌ راجع‌ به‌ بازيگرها متوجه‌ شدم‌ بعضي‌ از بازيگران‌ براي‌ خودشان‌ فرم‌ و مدل‌ بازي‌ پيدا كردند. حالا اين‌ ممكن‌ است‌ كه‌ هنرمند به‌ آن‌ فكر كرده‌ و رسيده‌ باشد.

 نمايشنامه‌ها نسبت‌ به‌ سالهاي‌ قبل‌ بهبود داشته‌اند؟

( قطعاً اين‌طور است‌. البته‌ دوره‌اي‌ را داشتيم‌ كه‌ يكي‌ از بهترين‌ دوره‌هاي‌ ما بوده‌، چون‌ بچه‌ها احساس‌ نياز مي‌كردند و چيزي‌ موجود نبود. به‌ مرور زمان،‌ نمايشنامه‌ها با شكل‌، فرم‌ و كلمات‌ جديد خلق‌ شد. به‌طور متوسط‌ آثار جديدي‌ به‌ دست‌ ما رسيد، آثاري‌ كه‌ مي‌توانيم‌ بگوييم‌ با دوره‌هاي‌ قبلي‌ و با نمايشنامه‌هاي‌ رايج‌ ما قدري‌ متفاوت‌ است‌.

 پس‌ مي‌توان‌ اميدوار بود؟

( بايد اميدوار بود، چون‌ اگر غير‌ از اين‌ باشد نمي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ به‌ آن‌ نمي‌پردازيم‌، مگر مي‌توان‌ به‌ موضوعي‌ كه‌ براي‌ آن‌ خون‌ ريخته‌ شده‌ كه‌ باعث‌ شده‌ لطمات‌ زيادي‌ به‌ يك‌ ملت‌ وارد شود نپرداخت؟ حتي‌ اگر يك‌ نمايشنامه‌ هم‌ باشد بايد آن‌ را بررسي‌ كرد. اما امروز بايد به‌ راهكارهاي‌ آن‌ فكر كرد. 

 آيا راههاي‌ اجرايي‌ جديد مي‌تواند در نسل‌ جديد و نسلي‌ كه‌ با جنگ‌ بيگانه‌ بودند، ارتباط‌ مستقيمي‌ برقرار كند؟

 ( يكي‌ از برنامه‌هايمان‌ اين‌ است‌ كه‌ چرا بخش‌ نوجوان‌ در يادواره‌ وجود دارد؟ چرا بخش‌ عروسكي‌ اضافه‌ مي‌شود؟ يكي‌ از طرحهاي‌ ما اين‌ است‌ كه‌ بتوانيم‌ با بخشي‌ از جامعه‌ راجع‌ به‌ اين‌ موضوع‌ گفت‌وگو كنيم‌. خوب‌ است‌ كه‌ بگويم‌ در اين‌ بخش‌، اتفاقاً كساني‌ كه‌ اثري‌ را ارائه‌ كرده‌اند كساني‌ هستند كه‌ در جنگ‌ نبودند، يعني‌ سنشان‌ ايجاب‌ نمي‌كند كه‌ در جنگ‌ حضور داشته‌ باشند. قاعدتاً اين‌ افراد بايد بهتر بتوانند با قشر كودك‌ و نوجوان‌ ما ارتباط‌ برقرار نمايند. به‌ دليل‌ اينكه‌، خودشان‌ هم‌ جوان‌اند و مسائل‌ خود را بهتر مي‌شناسند. به‌ هر حال‌، سن‌ ما از جواني‌ فاصله‌ گرفته‌ و فكر مي‌كنم‌ اين‌ اتفاق‌ رخ‌ مي‌دهد، اما اينكه‌ موفق‌ باشد يا نه‌؟ بايد ببينيم‌ در عرصة‌ عمل‌ چگونه‌ خواهد بود. ما هدفمان‌ اين‌ است‌ كه‌ ارتباط‌ برقرار شود.
 وقتي‌ با بسياري‌ از منتقدين‌ صحبت‌ مي‌كنيم‌ مي‌گويند چرا پيشكسوتها نمي‌آيند نمايش‌ جنگي‌ كار كنند؟ مي‌گويند مردم‌ از اين‌گونه‌هاي‌ نمايشي‌ فاصله‌ گرفته‌اند. نمايشها تكراري‌ شده‌ و مميزيها باعث‌ مي‌شود نتوانيم‌ كار كنيم‌. برخي‌ جوانان‌ عرصه‌ را پلة‌ ترقي‌ مي‌دانند، پله‌اي‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ بالاتر؟

( اگر اين‌طور باشد و ما پلة‌ ترقي‌ باشيم‌ افتخار مي‌كنيم‌. من‌ فكر مي‌كنم‌، چند دليل‌ مي‌تواند وجود داشته‌ باشد. يا آن‌ آدمها موضوع‌ را نمي‌شناسند يا چون‌ تعريفي‌ براي‌ خودشان‌ قائل‌اند و از يك‌ پايگاه‌ ايدئولوژيك‌، به‌صورت‌ مسئله،‌ نگاه‌ كنند، يعني‌ اينكه‌ اصلاً خود آن‌ موضوع‌ خوب‌ بوده‌ يا نه‌؟ هر كسي‌ كه‌ مي‌گويد موضوع‌ بد بوده‌ نمي‌آيد بنويسد. قاعدتاً نمي‌آيد نمايشي‌ را براي‌ اين‌ بخش‌ از تاريخ‌ اجرا كند، چون‌ طبيعي‌ است‌ با اين‌ پديدة‌ تاريخي‌ برخورد نمي‌كند كه‌ ما اسمش‌ را دفاع‌ مقدس‌ مي‌گذاريم‌ و اصلاً خودش‌ را خط‌كشي‌ مي‌كند؛ يك‌ بخش‌ به‌ اين‌ دليل‌ است‌. بعضي مي‌خواهند بيايند و تئاتر ضد دفاع‌ مقدس‌ كار كنند. اگر چيزي‌ عرف‌ شده‌ و ما عادت‌ كرديم‌ حق‌ با آنهاست‌ كه‌ نيايند و كار نكنند.

 از جانب‌ ديگر هنرمندان،‌ احساس‌ مي‌شود كه‌ شما گروهي‌ متفاوت‌ از ديگران‌ مي‌باشيد و شما را از بقيه‌ جدا مي‌دانند، اين‌ فاصله‌ براي‌ چيست‌؟

( فكر مي‌كنم‌ اول‌ با پيشكسوتها بايد صحبت‌ كنند. اگراين‌ بخشي‌ را كه‌ شما مي‌گوييد حرفه‌اي‌ و پيشكسوتها نمي‌آيند به‌ سمت‌ دفاع‌ مقدس‌ فكر مي‌كنم،‌ مشكل‌ بيشتر از جانب‌ همان‌ افراد است‌. هيچ‌ مانعي‌ وجود ندارد، خيليها هستند كه‌ شايد نتوانند راجع‌ به‌ اين‌ موضوع‌ بنويسند، بهانه‌ نياورند، بنويسند و اجرا كنند، وقتي‌ مانعشان‌ شدند بگويند كه‌ مانع‌ شدند. وقتي‌ هنوز ننوشتند و اجرا نكردند، مگر مي‌شود گفت‌ كه‌ كسي‌ دارد مانعشان‌ مي‌شود؟ ما تمام‌ تلاشمان‌ اين‌ است‌ كه‌ سليقه‌هايمان‌ را اعمال‌ نكنيم‌. اما خطر عرفي‌ و عادت‌ شدن‌ وجود دارد و ممكن‌ است‌ موانع‌ ديگري‌ هم‌ باشد، اما در مورد اين‌ موانع‌ روشن‌ و شفاف‌ هم‌ بحث‌ مي‌شود.



( صحنة‌ هشتم‌ (ويژة‌ هشتمين ‌يادوارة‌ سراسري‌ تئاتر دفاع‌ مقدس‌)، شمارة‌ 3 (31 ارديبهشت‌ 1380). ص‌4، 14.








